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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 جزئیات تجاوز ورزشکار المپیکی
 به دختر 12ساله

حضور یک ورزشــکار هلندی در المپیک پاریس که به اتهام 
تجاوز به دختری 12ساله به زندان محکوم شده بود، جنجال 

زیادی در رسانه ها به پا کرده است.
به گزارش همشــهری، روز یکشــنبه، در جریان برگزاری 
مسابقات والیبال ساحلی المپیک بین تیم های هلند و ایتالیا، 
تماشاگران که به حضور ورزشکاری به نام استیفن فن دی فلده 
در تیم هلند اعتراض داشتند، شروع به هو کردن او کردند و 
این اتفاق بازتاب زیادی در رسانه های دنیا داشت. اما استیفن 
فن  دی  فلده کیست و چرا مورد خشم تماشاگران قرار گرفت.

ماجرای پرونده این مرد به 10سال پیش برمی گردد؛ زمانی 
که استیفن ورزشکاری 19ساله بود. او که از طریق فیسبوک 
با دختری 12ساله ساکن شهر میلتون کینز انگلستان دوست 
شده بود، برای دیدن او از آمستردام راهی این شهر شد. اما در 
حالی  که دختر 12ساله در خانه تنها بود، همراه او مشروبات 
الکلی مصرف کرد و زمانی که دختر نوجوان در حالت عادی 

نبود، به وی تجاوز کرد.
هرچند استیفن چند روز بعد راهی هلند شد، اما دختر 12ساله 
که بعد از این اتفاق دچار افسردگی شده بود، با مصرف مقدار 
زیادی مواد  مخدر قصد خودکشی داشت که زنده ماند. بعد از 
آن بود که والدینش پی به حقیقت بردند و علیه والیبالیست 
هلندی شکایتی تنظیم کردند. به این ترتیب دادگاه دستور 
بازداشت استیفن را صادر کرد و او از طریق پلیس بین الملل 
دستگیر و به انگلستان منتقل شــد. این مرد به اتهام 3فقره 
تجاوز به دختر 12ســاله محاکمه و به 4سال زندان محکوم 
شد. در ادامه و براساس معاهده بین هلند و انگلستان، وی برای 
گذراندن دوران محکومیت خود به هلند منتقل شد، اما در آنجا 
حکم صادرشده مطابق با قوانین هلند تنظیم و اتهام تجاوز به 
عنف تبدیل به اتهام زنا شد و ورزشکار جوان پس از گذراندن 

13 ماه زندان آزاد شد.
مدتی پس از آزادی استیفن، انجمن والیبال هلند به او اجازه 
داد تا به عنوان بازیکن والیبال ســاحلی فعالیت خود را از سر 
بگیرد. به این ترتیب، وی به میادین ورزشی بازگشت تا اینکه 
امسال اعلام نام او در بین بازیکنان تیم ملی هلند برای اعزام به 

بازی های المپیک بحث برانگیز شد.
در این شرایط بود که روز یکشنبه حضور این ورزشکار المپیکی 
 در مسابقه بین هلند و ایتالیا جنجال زیادی به پا کرد و باعث 
هو شدن او از سوی تماشاگران شــد، تا جایی که آملی اودیا 
کاسترا، وزیر ورزش فرانسه در مصاحبه با سی ان ان گفت: من 
به عنوان یک زن از اینکه کسی که به یک دختر کوچک تجاوز 

کرده در المپیک حضور دارد شوکه شده ام.

اخاذی مأموران قلابی از اتباع خارجی

2تبهکار وانمود می کردند مأمور پلیس هستند و با اجرای 
این نقشــه از اتباع خارجی سرقت و اخاذی می کردند اما 

سرانجام دستگیر شدند.
به گزارش همشهری، از چندی قبل به مأموران انتظامی 
شهر ری خبر رسید که 2نفر با معرفی خود به عنوان مأمور 
پلیس از اتباع خارجی سرقت و اخاذی می کنند. در این 
شرایط بود که مأموران کلانتری 172فرماندهی انتظامی 
شــهر ری تحقیقات خود را در این باره آغاز کردند. آنها با 
تحقیق از شــاکیان، اطلاعات بیشــتری درباره مأموران 
قلابی و محل ترددشان به دســت آوردند و در قالب چند 

تیم به کمین متهمان نشستند.
تحقیقات در این باره ادامه داشت تا اینکه سرانجام مأموران 
متهمان را در محدوده شهر ری شناسایی و در عملیاتی 
ضربتی، هر دو نفر را دستگیر کردند. در جریان دستگیری 
متهمان، تجهیزات نظامی تقلبی ازجمله بی سیم، چراغ 

لایتر و آژیر از خودروی آنها کشف شد.
ســرهنگ محمد قاســم طرهانــی، فرمانــده انتظامی 
شهرســتان ری در این باره گفت: 2متهم 3۵ و 3۸ساله 
در تحقیقات مقدماتی به 1۵فقره سرقت و اخاذی از اتباع 
خارجی در پوشــش مأمور پلیس اعتراف کردند. به گفته 
او، متهمان با قرار قانونی در بازداشــت به  سر می برند و 

تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.

آن سوی مرز

انتظامی

داخلی

 درگیری مرگبار به خاطر
 حسادت های مردانه

2 مرد مغازه دار که به خاطر حسادت های عجیب با هم اختلاف پیدا 
کرده بودند، کارشان به درگیری مرگبار کشیده شد. به گزارش 
همشهری، روز یکشنبه هفتم مرداد گزارش یک درگیری در مغازه 
اگزوز ســازی  حوالی جنوب تهران به پلیس اعلام شد. بررسی ها 
حکایت از این داشت که چند جوان داخل مغازه با هم درگیر شده و 
با چوب و میله به جان هم افتاده اند. یکی از آنها که به شدت مجروح 
شده بود، به بیمارستان انتقال یافت اما با وجود تلاش پزشکان 
جانش را از دست داد. در این شرایط بود که پرونده جنایت گشوده 
شــد و کارآگاهان جنایی، تحقیقات خود را زیرنظر قاضی سالار 
صنعتگر، بازپرس جنایی شروع کردند. تحقیقات نشان می داد که 
صاحب مغازه اگزوزسازی عامل جنایت است. وی دستگیر شد و 
در بازجویی ها اعتراف کرد که با میله آهنی به سر مقتول زده اما 
قصد گرفتن جانش را نداشته است. وی با گریه توضیح داد: مقتول 
در همسایگی ما مغازه داشت. به همراه برادرانش کار می کردند 
اما کسب وکار خوبی نداشتند. اما کار من پررونق و درآمدم خیلی 
خوب بود. همین موجب حسادت آنها شده بود و حتی می شنیدم 
که پشت ســرم بدگویی می کنند. حتی سعی داشتند مشتری 
مرا فراری بدهند. دیگر خسته شــده بودم از کارهایشان و بارها 

به آنها تذکر داده بودم. هرچند هر بار مشاجره 
می کردیم و بعد با دخالت کسبه های دیگر، 
دعوا تمام می شد اما رفتارهای نادرست شان 

تمامی نداشت.
وی ادامــه داد: آنهــا خیلی تلاش 

می کردند که مرا هر طوری شده 
زمین بزنند. مثلا متوجه شدم یکی 
از آشنایان مقتول مواد مخدر در 
مغازه ام جاســازي کرده تا برایم 
پاپوش و دردســر درســت کند 
تا اینکه روزحادثه باز هم بر ســر 

موضوعات قبلی درگیر شدیم. پس از 
دعوا و مشاجره مقتول و برادرانش مرا 
کتک زدند. من که به شــدت عصبانی 
بودم، چشمم افتاد به یک میله آهنی. 
آن را برداشــتم و ضرباتــی به مقتول 
زدم امــا اصلا قصد گرفتــن جانش را 
نداشتم. خیلی عذاب وجدان دارم و از 

خانواده اش حلالیت می طلبم.
این مرد برای انجام تحقیقات بیشتر در 
اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی 

تهران قرار گرفته است.

تصمیم عجیب یک پدر برای گرفتن 
حضانت فرزندانش

مرد جوان برای اینکه حضانت فرزندان خردسالش را بگیرد، 
تصمیم عجیبی گرفت و همسر سابقش را قاتل معرفی کرد، اما 

خیلی زود دستش رو شد.
به  گزارش همشهری، چند روز قبل مردی جوان به دادسرای 
جنایی تهران رفت و گفت  همسر ســابقش قاتل بچه هایش 
است. وی گفت: من و همسرم یک سال قبل از هم جدا شدیم 
و چون 2 فرزندم خردسال و زیر 7سال هستند، حضانت آنها 
به مادرشان سپرده شده بود. آخرین بار که می خواستم بچه ها 
را از مادرشــان بگیرم، به دروغ مدعی شد که بچه ها حالشان 
خوب نیســت. روز بعد دیدم در حیاط خانه ام 2 دست لباس 
خون آلود و دست نوشته ای افتاده است. دست نوشته را برداشتم 
و خواندم. همسر سابقم آن را نوشته و مدعی شده بود که بچه ها 
را به قتل رسانده و اگر از او شکایت کنم جان مرا هم می گیرد. 
من فکر می کنم دروغ می گوید تا مرا بترساند. این زن مشکل 
روحی و روانی دارد و باید سلب حضانت شود. تصور می کنم 

بچه هایم در خانه مادرشان امنیت جانی ندارند.
با این شکایت، همسر ســابق این زن به دادسرا احضار شد. او 
وقتی دید شوهر ســابقش چنین ادعایی مطرح کرده، شوکه 
شد و گفت: بچه ها پیش همســر سابقم هستند. او آخرین بار 
فرزندانم را با خودش برد و دیگــر برنگرداند و چنین دروغی 
گفته تا مرا متهم نشان بدهد درصورتی که بچه ها پیش خودش 

هستند و اجازه نمی دهد آنها را ببینم.
با مطرح شدن این دو روایت در پرونده، بازپرس جنایی دستور 
تحقیقات بیشتر را صادر و خیلی زود مشخص شد که گفته های 
مادر حقیقت دارد. پدر برای اینکه حضانت بچه هایش را بگیرد 
و از مادر سلب حضانت کند، چنین سناریوی عجیبی طراحی 
کرده بود. همچنین مشخص شد فرزندان این زوج نیز در خانه 

یکی از آشنایان پدر هستند که تحویل مادر شدند.

تحقیقات پلیس درخصوص حمله قاچاقچیان چوب با اره موتوری به یکی از جنگلبانان 
در جنگل گیسوم به دستگیری آنها منجر شد و بررسی ها درباره عامل این حمله نشان 

داد که او یک سارق سابقه دار است.
به گزارش همشهری، بامداد یکشــنبه در جریان درگیری میان قاچاقچیان چوب با 
جنگلبانان در منطقه گیسوم تالش واقع در اســتان گیلان یکی از جنگلبانان با اره 
موتوری به شدت مجروح شد. بامداد آن روز جنگلبانان در حال گشت زنی بودند که با 
شنیدن صدای اره موتوری و سقوط درختان به طرف منشا صدا رفتند. آنها با 3قاچاقچی 
چوب که در حال بریدن درختان بودند مواجه شدند و قصد برخورد با آنها را داشتند؛ 
اما قاچاقچیان به سویشان حمله کردند. یکی از آنها که پسر جوانی بود درحالی که یک 
اره موتوری روشن در دست داشت به سوی جنگلبانان یورش برد و با دنده های تیز  اره  
او را از ناحیه دست و صورت به شــدت مجروح کرد. آنها در ادامه سوار بر یک دستگاه 
خودروی پژو 40۵از آنجا گریختند. با وجود تاریکی هوا اما یکی از جنگلبانان موفق شد 

شماره پلاک خودروی قاچاقچیان را یادداشت کند.
به دنبال این حادثه جنگلبان مجروح که شرایط وخیمی داشت به بیمارستان منتقل 

شد و تلاش ها برای دستگیری قاچاقچیان آغاز شد. وقتی 
هوا روشن شــد مأموران پلیس به ســرنخ هایی درباره 
متهمان تحت تعقیب دست پیدا کردند و در شرایطی که 
حدود 7ساعت از این درگیری گذشته بود آنها با شناسایی 

مخفیگاه قاچاقچیان آنها را دستگیر کردند. سرهنگ محمد 
رستمی، فرمانده انتظامی شهرستان تالش دراین باره گفت: 
متهمان 22، 27 و 32ساله هستند که بعد از انجام تحقیقات 
مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند. 
او ادامه داد:  بررســی ها درباره ضارب مأمــور منابع طبیعی که 
22ساله است نشان می دهد که او پیش از این نیز دستگیر شده و 
2فقره سابقه سرقت خرد در پرونده اش دارد. سرهنگ رستمی در 
ادامه گفت:  پلیس با تمام توان با متجاوزان حریم منابع طبیعی و 
جنگل ها برخورد می کند و اجازه نخواهد داد مجرمان با اقدامات 

غیرقانونی، موجب برهم زدن نظم و امنیت شوند.

حادثه
مهری ماه 4ساله که اوایل تیرماه دچار بیماری 
هاری شــده بود، پس از هفته ها جدال با این 
بیماری جانش را از دست داد؛ حالا اما پدرش در 
گفت وگو با همشهری از اتفاقی عجیب و باورنکردنی می گوید که 

باعث بیماری و در نهایت مرگ دخترش شد.
 به گزارش همشــهری، کمتر از یک هفتــه از مرگ دختربچه 
4ساله اهل کهنوج در استان کرمان می گذرد و خانواده مهری ماه 
هنوز مرگ او را باور ندارند. حادثه ای که براساس اعلام طاهره 
بیگ زاده، معاون بهداشتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 
به علت سگ گزیدگی و ابتلای دختربچه خردسال به هاری رخ 

داده است.
ابراهیم نارویی، پدر مهری ماه اما باورش نمی شود که دخترش 
دچار بیماری هاری شــده بود. او در گفت وگو با همشــهری 
می گوید: مهری ماه از وقتی به دنیا آمد همیشــه ضعیف بود و 
به صورت خیلی خفیف تب می کرد. آن زمان وقتی معالجات او 
را آغاز کردیم، پزشکان گفتند که او از لحاظ بدنی ضعیف است 
و بدنش خیلی زود دچار عفونت می شود. از این رو باید مواظب 
او باشیم و حتی خوراکی هایی مانند چیپس و پفک هم نباید به 
او بدهیم. وی ادامه می دهد: دخترم حیوانات را خیلی دوست 
داشت. حتی 2توله سگ را به حیاط خانه آورده بود و به آنها غذا 
می داد. از آنجا که به شدت به این سگ ها عادت کرده بود، آنها 
را واکسینه کردیم که مبادا دچار بیماری شوند. سگ ها بزرگ 
شدند و یکی از آنها، خودش بچه دار شد و مهری  ماه همچنان به 

آنها غذا می داد.

روز حادثه 
پدر مهری ماه می گویــد:  آن روز مهری ماه طبــق معمول برای 
غذا دادن به سگ ها به سراغشان رفته بود که با حالت اعتراض و 
گله کردن به سراغم آمد. بعد تعریف کرد که مادر توله ها دستش را 
چنگ زده و اجازه نداده که به توله ها دست بزند. من هم دخترم را 
آرام کردم و ماجرا تمام شد. مهری ماه سالم و سلامت بود و حتی 
برای اطمینان او را نزد دکتر بردم و آزمایــش دادیم که گفتند 

همه  چیز خوب است. غافل از اینکه این، آرامش قبل توفان بود.

آغاز ماجرا
پدر مهری ماه مطمئن از سلامتی دخترش تصمیم گرفت برای 
کاری به بندرعباس برود که مهری ماه هم خواست با وی همراه 
شود. او می گوید: در بندرعباس دخترم را به خانه خاله اش بردم 
تا با پسرخاله اش بازی کند و من به کارهایم برسم. در راه متوجه 
شدم که بی حال است. او غذا نمی خورد و بعد از اینکه کارهایم تمام 
شد او را به بیمارستان بردیم. او ادامه می دهد: پزشکان گفتند که 
چون تب دارد باید در بیمارستان بماند و شب تحت نظر باشد. آن 
شب مهری ماه در بیمارستان ماند و خاله اش نیز همراهش بود. 
فردای آن روز ســاعت 10 که به بیمارستان رفتم متوجه حالت 
عجیبی در دخترم شدم. پاهایش بی حس شده بود. اعتراض کردم 
و پزشــک معالجش گفت که باید از مهری ماه  ام آر ای بگیرند تا 
مشخص شود که چه اتفاقی افتاده است. در بیمارستان آزمایشاتی 
صورت گرفت. بارها از دخترم خون گرفتند و چیزی به ما نگفتند 
حتی می گفتند در آزمایشات چیزی دیده نمی شود. در آخر گفتند 

که باید او را بیهوش کنیم تا آزمایشات دیگری رویش انجام دهیم.
نارویی اضافه می کند: چاره ای جز قبول کردن نداشتم اما بعد از 
اینکه دخترم را بیهوش کردند، او 20 روز به کما رفت و بعد از آن 
گفتند که او دچار مرگ مغزی شده است. مسئولان بیمارستان به 
من گفتند که دخترم هاری گرفته است. اما باورم نمی شود چنین 
اتفاقی رخ داده باشد؟ چطور ســگی را که خودش بزرگ کرده و 
هر روز به او غذا می داده هار بوده و حتی دخترم علائم هاری نیز 
نداشت. با مرگ دخترم انگار دنیا روی سرمان خراب شده و هنوز 

باورمان نمی شود که او دچار چنین اتفاق عجیبی شده است.

سگی که دخترم را چنگ زد، خانگی بود

در این پرونده 9نفر بازداشت شده اند و نفر دهم این گروه بخشی از دلارها را 
برداشته و از کشور خارج شده که ظاهرا خودش را به خاک یکی از کشورهای 
اروپایی رسانده است. یکی از دستگیرشده ها هم خانم است که نقش  فروشنده طلاهای سرقتی را 
داشته است. مابقی نقش گروگانگیر،  راننده و زاغ زن را داشتند که به جرم خود اعتراف کردند. همه 
آنها مدعی هستند که به خاطر پول وارد این بازی شده اند. همچنین تحقیقات نشان داده که اعضای 
این گروه قصد داشتند از کشور خارج شوند و به اروپا بروند، اما با اقدام به موقع پلیس اطلاعات، 

ناکام ماندند. سرهنگ سعید راستی، رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی تهران با بیان این خبر به همشهری می گوید: بخشی از 
اموال مسروقه در مخفیگاه متهمان کشف شده و تحقیقات تکمیلی از آنها 
ادامه دارد. وی ادامه می دهد: توصیه من این است که نخست از نگهداری طلا 

و جواهر در خانه هایتان، خودداری کنید و بعد هرگز به افراد اعتماد نکنید؛ 
چراکه برخی افراد سودجو به راحتی از اعتمادتان سوءاستفاده می کنند 

و آن را نشانه می گیرند تا جیب های خودشان را پر از پول کنند.

نقشه فرار به اروپاگفت و گو

ضارب جنگلبان تالشی سارق بود

پشــت پرده گروگانگیری 2۵ساعته مرد تاجر و 
سرقت ۸6میلیارد تومانی شمش طلا، سکه و دلار 
از خانه او، مرد آشنایی بود که سال ها نزد مرد تاجر 

کار می کرد و کارمند او بود.
به گزارش همشهری، اواخر تیر ماه امسال، تلفن 
همراه مرد تاجری که در بازار تهران دفتر داشت، 
به صدا درآمد و وقتی پاســخ داد، صدای جوان 
آشنایی به نام بهنام را شــنید. بهنام سال ها بود 
که به عنوان کارمند در دفتر مرد تاجر کار می کرد 
و تماس گرفته بود که آن شب صاحبکارش را به 
شام دعوت کند. مرد تاجر دعوت کارمند خود را 
پذیرفت و آنها در خیابانی واقع در شمال شــرق 
پایتخت قرار گذاشتند تا به رستوران بروند. آن 
شــب تاجر جوان و کارمندش از ماشین پیاده 
شدند و به سمت رستوران رفتند، اما ناگهان ۵مرد 
که صورت شان را با پارچه پوشانده بودند، راه را 
بر آنها بستند. یکی از آنها اسلحه به دست داشت، 
دیگری شــوکر و یکی هم چاقو. آدم ربایان، مرد 
تاجر و کارمندش را تهدید و آنها را سوار خودروی 
خود کردند. سپس به سمت حاشیه تهران به راه 
افتادند و وارد خانه ای شدند تا نقشه ای را که در 

سر داشتند، عملی کنند.

25ساعت بعد 

مرد تاجر با دســت و پای بســته در بیابان های 
اسلامشهر رها شــده بود. روی دهانش چسبی 
زده بودند و او به ســختی خودش را روی زمین 
می کشــید تا به کنــار جاده برســد. در نهایت 
رانندگان خودروهای عبــوری وی را دیدند و به 
کمکش شتافتند. وقتی معلوم شد که او قربانی 
گروگانگیران شده است، ماجرا به پلیس گزارش 
شد و تاجر جوان به شکایت از افرادی پرداخت که 

او را ربوده بودند.

سرقت بزرگ

تاجر جوان وقتی مقابل افســر پلیس نشست، 
درباره جزئیات آدم ربایی گفت: آن شب مردان 

ناشناسی که صورتشان را پوشانده بودند، من و 
کارمندم را گروگان گرفتند. آنها اسلحه را روی 
سرم و چاقو و شوکر را روی پهلویم قرار دادند و 
مرا تهدید به مرگ کردند. سپس وارد خانه ای در 
حوالی رباط کریم شــدند. مرا به یکی از اتاق ها 
انتقال دادند و از آن پس دیگر کارمندم را ندیدم.

 وی ادامه داد: آدم ربایان با تهدید از من خواستند 
تا کلید خانه و گاوصندوقم را در اختیارشان قرار 
دهم. آنها دست و پایم را بسته بودند و با اسلحه 
مدام تهدیدم می کردند. در نهایت دسته کلیدم 
را به زور گرفتند. با این حال ۵نفر هنوز در خانه 
مراقب من بودند تا فرار نکنم. به نظر می رسید 
همدســتان دیگرشــان به خانه ام رفته اند تا 
گاوصندوقم را خالی کنند. مرد تاجر ادامه داد: 

داخل گاوصندوقم بیــش از ۸6میلیارد تومان 
 شــمش طلا، جواهر و دلار وجود داشت. آنها 
پس از اجرای نقشه سرقت، دست و پا و دهانم را 
بستند و در بیابان های اسلامشهر رهایم کردند.

ردپای آشنا 

با شــکایت مرد تاجر، پرونده ای گشوده شد و 
مأموران پلیس دریافتند کــه آدم ربایان،  پس 
از ســرقت کلید خانه مرد تاجــر درحالی که 
صورت هایشــان را با پارچه ای پوشانده بودند، 
وارد خانه وی شــده و محتویات گاوصندوق را 
خالی کرده بودند. در گام بعدی سراغ کارمند 
مرد تاجر رفتند، اما او می گفت که آدم ربایان در 

بیابان های اسلامشهر رهایش کرده اند. ادعای 
وی عجیب و اظهاراتــش متناقض بود. در این 
شرایط بود که انگشــت اتهام به سمت کارمند 

مرد تاجر نشانه رفت.

رمزگشایی

تکه های پازل که کنار هم قرار گرفت، شــک 
مأموران پلیس اطلاعــات به کارمند مرد تاجر 
بیشــتر شــد. آنچه مســلم بود، اینکه وی در 
آدم ربایی نقش داشته اســت؛ به همین دلیل 
متهم بازداشت شد و وقتی شــواهد و مدارک 
را علیه خود دیــد، لب به اعتراف گشــود و به 

گروگانگیری و سرقت بزرگ اعتراف کرد.
مرد آشــنا گفت: من ســال ها بود که با تاجر 
جوان کار می کردم و می دانستم که وضع مالی 
بســیار خوبی دارد؛ حتی می دانســتم داخل 
گاوصندوقش پول، شــمش، سکه و دلار دارد. 
از سوی دیگر من هم به شدت دچار مشکلات 
مالی بودم و وسوسه به دست آوردن پول ، موجب 
شد تا با همدستی دوستانم نقشه گروگانگیری 
و سرقت را بکشیم. وی ادامه داد: من می دانستم 
که آن شب خانواده مرد تاجر در منزل نیستند 
و به همیــن دلیل فرصت خوبی بود تا نقشــه 
گروگانگیری را که از قبل کشیده بودیم، اجرا 
کنیم. آن شب مرد تاجر را به رستوران دعوت 
کردم و در بین راه همدستانم، با تهدید اسلحه، 
شــوکر و چاقو، ســناریوی آدم ربایی را عملی 
کردند. خانه ای هم که در آن گروگان را حبس 
کردیم متعلق به آشنای یکی از همدستانم 

بود.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

نجات 3 کوهنورد در اشترانکوه
3 کوهنورد که هنگام صعود به اشترانکوه گرفتار شده و جان شان به خطر افتاده بود توسط امدادگران هلال احمر 
نجات پیدا کردند. این کوهنــوردان که 2زن و یک مرد بودنــد در تیغه بالایی کول جنو که قله ای فنی اســت، گیر 

افتادند و راه پیشروی یا برگشت نداشتند. در این شرایط امدادگران در عملیاتی ضربتی آنها را نجات دادند.

جوان مشهدی 4 زندگی بخشید
اعضای بدن جوان مشهدی که دچار مرگ مغزی شده بود به 4بیمار نیازمند اهدا و نجات بخش آنها شد. خانواده 
این جوان 23ساله بعد از قطعی شــدن مرگ مغزی او با اهدای اعضای بدن فرزندشــان موافقت کردند و به این 

ترتیب کلیه ها، کبد و قلب او به 4بیمار نیازمند که در انتظار عضو پیوندی بودند اهدا شد.
نجات

اهدای عضو

پدر مهری ماه از حادثه عجیبی می گوید که باعث مرگ دخترش شد

اعضای باندی که  با   ربودن مرد تاجر،  میلیارد ها تومان سکه، شمش طلا و دلار از او سرقت کرده بودند، دستگیر شدند

پشت پرده گروگانگیری پشت پرده گروگانگیری 8686میلیاردی میلیاردی 


